
       



هرزه هات من ( اه داره میاد )

 فصل دوم
 

  part1#

 کیان  

 با لبخند دستم روی لب های خوش فرم و قرمز کشیدم 
                                                                         

 میدونم که ا ین لب و دهن کارای بهتر میتونن ا نجام بدن_ 
                                                                            

 ا ما الان موقعه اش نیست سکسȗ من 
                                                   

 لبش تو دهنش کشید و چشم هاش خما ر کرد 
                                                            

 کمȗ لب هاش از هم دور کرد و زبانش روی لب هاش کشید 
                                                                               

 مطمعنȗ؟_ 
                 

 از لوندی و طنازی هاش حال خودمم بد شده بود 
                                                                  



 ا ما نمیشد زیاد منتظر موند 
                                      

 بله بلند شو باید بریم پیش خانواده ات_ 
                                                       

 سرش تکان داد و بلند شد 
                                    

 هنوز اولین قدم برندا شته بود که دستش روی شانه ام گذا شت و لب
هاش روی لب هام 

                                                                                                     
             

 و دستش نوازش وار روی بدنم کشید 
                                                   

 کمȗ سرم دور کردم در حدی که وقتȗ باهاش حرف میزدم لب هام به
لب هاش میخورد 

                                                                                                     
              

 _ȗمن میخوا ستم سا لم از ا ینجا بری بیروت ا ما خودت نخوا ست 
                                                                                    

 با چشم های گنگ و متȚجب نگاهم کرد 
  که به دیوار چسبوندمش و لب هام روی چانه اش گذا شتم 



                                                                             

و دست هام قاب سینه هاش 
                                       

 کم کم لب هام از چانه اش پایین تر بردم 

 کمȗ شا لش کنا ر گشیدم و لب هام روی گردنش گذا شتم 

 که اه ریزی گفت 

 دستش بالا اورد که روی شانه ام بذاره که صدای در بلند شد 

 مهسا بابا حرف هاتون تمام نشد_ 

 ازش دور شدم 

 و شا لش درست کردم 

 چشم هاش قرمز شده بود 

 و بیحال به دیوار تکیه زد بود 

 بهتره بریم بیرون_ 

 هر دو با هم از ا تاق خارج شدیم و سر جاهامون نشستم 



 بابا مهسا روبه به مهسا گفت 

 دحترم چȗ شد دهنمون شیرین کنیم یا نه_ 

 مهسا لبخند خجا لت زده ای زد و سرش پایین ا ندا خت 

 بله_ 

 دا شت خنده ام میگرفت 

 شاید ا گه کسȗ مهسا را ا ینطوری میدید 

دقیقه پیش دا شته را جب کارا یی۵نمیتونست با ور کنه ا ین دختر 
دهنش حرف میزده 

ا لماس خونین 

 پدر مهسا سرش تکان داد و مبارک باشه ای گفت 

 مادرش کمȗ نارا حت بود 

 ا ما پدرش فقط به فکر ا بروش بود میتونم قسم بخورم ا صلا مهسا هم
 براش مهم نیست 

 برای من چȗ مهمه؟ 



 ا ین سوال ذهنم درگیر کرده بود 

 همه چیز یک ا نتقام 

 یا عشق 

 یا شایدم شهوت تاثیر دا شته 
 با شنیدن صدای پدر مهسا به خودم و از دنیای فکر و خیال به جمع

برگشتم 

 بفرمایید؟_ 

 پدر مهسا مردد بود دستȗ به ریش هاش کشید و بلند شد و کنارم
نشست 

 با صدای ضعیفȗ گفت 

 مرا قب دخترم هستȗ دیگه؟_ 

 سرم تکان دادم که دستم گرفت 

 ممنون از کنارم بلند شد و سرجاش برگشت_ 

بȚد از چند دقیقه جمع ساکت شد و فهمیدم وقت رفتن رسیده 



 گوشیم بردا شتم و بلند شدم 

 بȚد از خدا حافظی بیرون ا مدم و سوار ماشین شدم 

به را ننده گفتم حرکت کنه 

 ا ما ذهنم هنوز ا طراف اون خانه پرسه میزد 

 چȗ شد که رفتم خوا ستگاری 

 دشمن پدرم کلافه دستم روی چشم هام کشیدم که پیامȗ برام ا مد 

با روشن کردن گوشȗ فهمیدم پیام از طرف مهسا ا ست 

 یک عکس بود سریع دا نلودش کردم 

 منتظر هر خبر بدی بودم 

 ا ما با نگاه به عکس چشم هام خما ر شد 

 عکسȗ از مهسا که از گردن به پایین بود با یک ست بنفش 

 چند لحظه بȚد یک پیام ا مد 

 ا ین تلافȗ کارت تو ا تاق_ 



که وقتȗ میگم میخوام برام ادا نیای 

 لبخند روی لبم هیچ جوره نمیتونستم از بین ببرم سریع تایپ کردم 

 فکر میکنȗ یک بچه تازه به بلوغ رسیدم_ 

 یا یک ادم هول که با یک عکس داغ کنم 

 پیام فرستادم و را حت تونستم صورت سرخ شده از خشمش تصور کنم
 

 با ا مدن پیام جدید نگاهم به صفحه دوختم 

وا قعا حیف من که با ذوق و شوق برات عکس فرستادم ا صلا الان میرم
سراغ ا سپری مورد علاقه ام اون بهتره از تو بی_ 

 ا حساس سرده 

 و چند تا ا ستیکر بانمک 

نمیدونم چȗ شد ا ما فهمیدم برخلاف کینه ام از باباش قلبم سرکش و
لجوج شده برای دخترش 

(:من بهش علاقه دارم 

۲ (ا لماس خونین (هرزه هات 



۲  پارت

 با فکر به اون هیکل سکسȗ و هاتش ا نگشتم روی دکمه سبز تماس
گذا شتم 

 چند لحظه طول کشید تا تماس برقرار شد 

 چشم های خمارش اولین چیزی بود که نگاهم بهش گره خورد 

 سلام جناب_ 

 نگاهم که معطوف به چشم هاش بود را به سمت لب هاش بردم 

 لب های که با رژ قرمز بیشتر جذاب شده بود 

 سلام خانم خانم ها_ 

 چخبر از ا قای ا سپری 

 خنده نمکȗ کرد و ا سپری سفید رنگȗ بالا اورد 

 حا لش خوبه_ 

 چشم هاش خما ر کرد و گفت 

 از خودش بپرس چقدر بهش خوش گذشته_ 



 لب زیرینش توی دهنش کشید و ا نگشتش روی ا سپری کشید 

 حس میکردم حا لم داره بد میشه و تنم تب دار شده بی قرار لب زدم 

 اون بزار کنا ر_ 

 لبخند شیطونȗ زد 

 و دستش دور ا سپری سفت کرد 

 شروع کرد بالا پایین کردن دستش 
 تحمل کردن در مقابل اون چیزی که میدیدم سخت بود 

 دختری با لباس خواب قرمز 

 با ارا یش هات و سکسȗ و نا له های که شبیه یک موسیقȗ بود 

 مهسا میتونȗ بیای خانه من_ 

 ا سپری روی تخت گذا شت و لبخند زد 

 نه دیگه دیر میشه میدونȗ زشته_ 

 بهتر تماس قطع کنیم 



 حرف های خودم به خودم زد 

 لبخند شیطونȗ زد و گفت 

 خدا حافظ ا میدوارم بهت خوش بگذره ا قا_ 

 قبل ا ینکه بخوام حرفȗ بزنم 

 تماس قطع شد با نگاه به شلوارم فهمیدم 

 اوضاع خوبی ندارم 

 سمت حمام و یک دوش اب سرد رفتم 

 _ȗا خرش که زن من میش 

اون موقع تلافȗ میکنم موش موشک 

۲ (ا لماس خونین (هرزه هات

۳ پارت 

 کیان 

 با کلافگȗ کمȗ از قهوه ای که دیگه سرد شده بود 



 خوردم 

 که تلخیش و سردیش حا لم بد کرد 

 نگاه دوباره ای به پرونده روبه روم ا ندا ختم 

 و با ناا میدی نگاهم از. پرونده گرفتم 

 میدونستم شکست خوردم ا ما قبولش سخت بود 

 کتم از صندلȗ بردا شتم و از ساختمان شرکت خارج شدم 
 ȗبا ا حساس لرزش گوش 

 از دا خل جیبم بیرون کشیدم 

 که شماره بابا مهسا بین ا ین همه ا تفاق بد بهم دهن کجȗ کرد 

 وارد پا رکینگ شدم 

 و سوار ماشین شدم و تماس وصل کردم 

 سلام_ 

 سلام فکر کردم دیگه جواب تماسم ندی خواب بودی_ 

 کلافه از ا ین نیش و کنایه موهام بین ا نگشت هام گرفتم و کشیدم 



 ببخشید مشکلȗ پیش ا مده_ 

 چند لحظه فکر کرد ا نگا ر مردد بود و شک دا شت 

 میخوام مرا سم عقد سریع برگزار بشه_ 

 دختر من همینطوری کلȗ پشت سرش حرفش میزنن 

 ȗا گه ا ین نامزدی طول بکشه دیگه هیچ 

 من دیشب ا مدم خوا ستگاری_ 

 میدونم ا ما بهتر نیست سریع تر عقد کنید_ 

 تحمل یک دعوا ندا شتم پس فقط تایید کردم 

 پنجشنبه یک تالار و عاقد میگیرم_ 

 چند مدل کارت و لباس هم میفرستم تا ا نتخاب کنید 

 باباش که گویا منتظر ا ین حرف بود با خنده و خوشنودی حرف قبول کرد
 

 و تماس قطع کرد 



 گوشȗ روی صندلȗ کنارم رها کردم و سرم روی فرمون گذا شتم 

 چرا پرونده دا شت شکست میخورد ؟ 

 با بلند شدن صدای گوشȗ کلافه نگاهم به صفحه اش دوختم که ا سم
مهسا روش هک شده بود 

 لبخند بی ارادی روی لبم جا خوش کرد 

 تماس وصل کردم که صدای خواب ا لود مهسا توی گوش هام پیچید 

 دیونه شدی چرا به ا ین سرعت عقد کنیم_ 

 پنجشنبه من وقت دکتر دارم 
 بی توجه به غر غر هاش گفتم 

 صدای خواب ا لودتم سکسȗ توله_ 

جیغ حرصȗ کشید که لبخندم عریض تر شد 

 ا لماس خونین 

 چه فرقȗ مȗ کنه ا مروز و فردا آخرش که زن من میشȗ جیغ جیțوی
سکسȗ من- 

 منتظر وا کنش بودم 



 ا ما سکوت باعث شد صداش بزنم 

 خوا بیده بود 

 صدای نفس های آرا مش 

 .کنا ر گوشم حس خوبی. بهم میداد 

 مهسا 

 وقتȗ مامان گفت کیان گفته عقد کنیم 

 یک لحظه مثل سکته ای ها زل زدم به مامان 

 که با اون چشم های که نفرت از من توش بود با تأسف نگاهم کرد 

 سریع گوشȗ بردا شتم 

 ا ما چشم هام طلب خواب میکرد 

 قرص خواب تازه ا ثر کرده بود 

نفهمیدم چȗ گفتم و چȗ گفت ولȗ دیگه روی تخت ولو شدم و خوا
بیدم 



 نمȗ دونم چقدر خوا بیده بودم 

 که صدای تȗ وی. باعث شد چشم هام با ز کنمو خمیازه بلندی بکشم 

 چه عجب بیدار شدی- 

 توله سکسȗ خواب آلودم 

 با گیجȗ ا طرا فم نگاه کردم صدای کیان بود ا ما خودش نه بلند شدم و
زیر تخت دیدم نه نبود 

 حتȗ کشو ها را گشتم 
 پس صدا از کجاست 

 شروع کردم هر چȗ آیه بلد بودم خودندم 

 و گفتم 

 ببین نمȗ دونم چȗ هستȗ ا ما ا ین بدون- 

 من حامله ام گناه دارم 

 تازه مȗ خوام شوهر کنم 

 صدای خنده های کیان باعث بیشتر بترسم 



 مهسا دقت کردی از وقتȗ حامله شدی یکم مشکل ای کیو پیدا کردی من
 پشت خطم- 

 نگاهم به گوشȗ دوختم 

 اون قطع نکرده بود 

 سمت تخت رفتم و گوشȗ بردا شتم 

 چرا قطع نکردی- 

 چقدر گذشت مگه 

چند لحظه مکث کرد 

 صدای فنجانȗ که روی سطح سنگȗ گذا شت شد آمد 

 ثانیه- 5دقیقه و 45 حدود 

 لبخند روی لبم آمد نمȗ دونم چرا ا ما دلم ضعف رفت برای ا ین کارش 

 چرا- 

 چȗ چرا- 

 روی تخت نشستم و آرام گفتم 



 چرا قطع نکردی- 

 چون یادمه گوشیت وقتȗ تماس تموم میشد یک آهنگ پخش میکرد- 

 ȗترسیدم بیدارش 

 کنترل کردن لبخندم سخت بود 

 ممنون- 

 نفس عمیقȗ کشیدو گفت 

مهسا چȗ میشه یک آدم عاشق میشه- 

 نمȗ دونستم جواب سوا لش چȗ بدم 

 نمیدونم- 

 -ȗقبلا فکر میکردم با یک دختری ازدواج میکنم که بی نهایت سکس 

 ا خم هام توی هم کشیدم و گفتم 
 مگه من نیستم- 

صدای خنده هاش نشان داد داره مسخرم مȗ کنه 



 -ȗنچ نیست 

 باسن تخت 

 سینه مگه داری ا صلا 

 از خشم سرخ شده بودم 

 با صدای که شبیه جیغ بود گفتم 

 تا دیروز که خوب بودم حالا بد شدم- 

 تو خودت بد تری هسته خرما 

هر دو بی دلیل بهم تیکه میندا ختیم و میخندیدیم 

🔞🔞   
🔞 
🔞 
🔞 
🔞 

 مهسا 

 همین طور که به تیکه های کیان مȗ خندیدم 



 یک دفعه کیان جدی شد و گفت 

 مهسا نمیتونȗ بیای خانه من_ 

 تȚجب کرده بودم برای چȗ باید برم خانه اش 

برای چȗ؟- 

 ا بروش خاروند و گفت 

 چیز خوب دلم یکم برات تنگ شده- 

 شیطون نگاهش کردم و گفتم 

 مطمعنȗ تو دلت برای من تنگ شده- 

 آخه من حس میکنم اون پایین مایین ها 

 تو شلوارت برای من تنگ شده 
 خنده ای کرد و گفت 

 جدی میای؟- 

 نگاهم به چهره اش دوختم 

 موهای خوش حا لتش که روی پیشانیش ریخته بود 



 چشم های خما ر و مردا نه اش 

 و لب های درشتش که تو حصا ر ریش هاش قرار گرفته بود 

 پیرا هن مردا نه سفیده ای پوشیده بود 

دکمه بالاش با ز بود ۲ که 

 میام- 

لبخند شیطانȗ زد و گفت 

 پس مȗ بینمت- 

چشمک زد و جمله اش کامل کرد 

ا لبته یادم باشه یک کاندوم هم بخرم- 

 برعکس تصور بقیه که تو ا ین موقعیت خجا لت مȗ کشیدند من
حشری شدم و لبم گا ز 

 گرفتم 

 تماس قطع کردم 



 و بلند شدم سریع سمت حمام رفتم 

 و لوسیون و شامپو هر چیزی جلوم بود زدم 

 وقتȗ خارج شدم 

یک ست زیر قرمز رنگ توری پوشیدم 

 و یک تایپ توری مشکȗ هم پوشیدم 

 یک پیرا هن مردا نه مشکȗ با یک شلوار مشکȗ ست کردم 

 و سا لم از روی تخت بردا شتم 

 و بی توجه به داد و جیغ های مامان از خانه بیرون زدم 

 سوار تاکسȗ شدم 

دقیقه ۲۰  و بȚد از 

 جلوی خانه کیان پیاده شدم 

 و با لبخند دستم روی زنگ گذا شتم 

 که صدای بم کیان آمد 



 شما خانم خوشگله؟میشناسم- 

 صدام نازک کردم و گفتم 

 بله معلومه- 

 من همون خوشگله ام که برات آماده شده 
 و آمدم که یک شب هات دا شته باشیم 

 ا لبته همسرت هم هستم 

 صدای خنده اش باعث شد فرو ریختن قلبم حس کنم 

 بیا دا خل- 

 وارد خانه شدم که کیان دیدم 

یک شلوار مشکȗ پوشیده بود 

 بالاتنه اش لخت بود 

 و اون عضلات خاص و متفاوتش دا شت 

 وسوسه ام میکرد 

 ارام جلو رفتم و دستم روی سینه اش گذا شتم 



بر گردوندم 

 ا لماس خونین 

    ا ما قبل از ا ینکه وارد ا تاق بشم 

 نگاهم میخ لباس توری شد 

 که مقداریش از زیر تخت پیدا بود 

 دستم از دست کیان آزاد کردم 

 و سمت مبل رفتم که کیان گفت 

مهسا چȗ شده ؟- 

 لباس توی دستم گرفتم و از زیر مبل بیرون کشیدم 

 یک لباس معمولȗ نبود 

 یک سوتین توری قرمز رنگ بود 

که مشخص بود خیلȗ وحشیانه پاره شده 

 نگاهم به کیان دوختم که گفت 



 کا ر کامیاب- 

 کلید ا ینجا را داره 

 نامطمعن نگاهش کردم 

 حس گس خیانت دا شت توی رگ هام ریشه میداد 

 !!دروغ نگو- 

 چپ چپ نگاهم کرد و سمتم آمد بازوم توی دستش گرفت و گفت 

 میگم کا ر کامیاب- 

 وقتȗ سکوتم دید 

 مچ دست هام گرفت و سمت ا تاق برد 

 و روی تخت پرتم کرد 

 نگاهم بهش دوختم چشم هاش عصبی بود 

 آمد روی تخت و پاهاش دو طرف پهلو هام گذا شت ا ما وزن خودش
روم نندا خت 



 تو فکر کردی من خیانت کردم- 

 چه خیال خامȗ من ا گه میخوا ستم با ا ین و اون باشم که نمیومدم
بگیرمت 

 لب هام با زبونم تر کردم و گفتم 

 از کجا معلوم ا ین هم نقشه نباشه- 

 پوزخند زد و ا نگشت هاش دور گردنم پیچید 

 داری حوصله ام سر میبری مهسا- 

 من  یا تو- 
 سرش نزدیک گردنم آورد و فشا ر ا نگشت هایش بیشتر کرد 

 من  ا هل خیانت نیستم- 

 نه به کسȗ که مȗ خوام تȚهد بدم 

 و نه به کسȗ که از وقتȗ آمده تو زندگیم همه چیز عوض شده 

 پوزخندی زد و گفت 

 نه به کسȗ که حتȗ فکر بهش هم باعث میشه تحریک بشم- 



 نمȗ دونم چȗ شد ا ما بی اراده زدم توی گوشش 

 دستم توی دستش گرفت و گفت 

مابهتر از ا ینم میتونیم باشیم- 

گنگ نگاهش کردم که لب هاش روی لب هام کوبید 

 و با دستش سینه هام بازی گرفت 

 و اون یکȗ دستش از شلوارم رد کرد 

و بین پاهام برد 

 ا لماس خونین 

 بی قرار لبم زیر دندان هام کشیدم 

 و سعȗ کردم نا له هام کنترل کنم 

 کیان زبان گرمش دور تا دور نیپلم 

 کشید که نتونستم 

 خودم کنترل کنم 



 و نا له هام بلند شد 

 با شنیدن صدای نا له ام 

سرش بالا آورد و نگاهش توی چشم هام دوخت 

 من  زیاد نمیگم- 

 دوست دارم 

 ا ما ا ین نشانه ا ین نیست 

 که دوست ندارم 

 من با شنیدن 

 هربا ر صدای نا له ات زیرم 

 حا لم بده میشه 

 با شنیدن صدای گریه ات قلبم مȗ شکنه 
 ȗمیفهم 

 سرم تکان دادم 

 که شصتش روی لبم کشید 



 زیادی ا حساسȗ شدم- 

 نظرت چیه بشم همون کیان سابق 

 سرم تکان دادم و لبخند شیطانȗ زدم 

 که بلند شد 

 و در عرض یک دقیقه 

 شلوار من و خودش در آورد 

 -ȗدون ȗجون ا صلا م 

 من با نگاه کردن به ا ین بدن تحریک میشم و را ست میکنم 

 دستش روی سینه هام کشید 

 و بوسه ای روی گردنم نشاند 

 دستش نوازش وار توی موهام کشید 

 با فکر به یک را بطه رمانتیک لبخند روی لب هام نقش بست 

 ا ما کیان یکدفعه من سمتش خودش برگردوند 



 و خودش بی درنگ آوردم کرد 

ا صلا خوبیه سکس به غیر منتظره بودنشه دیگه- 

ا لماس خونین 

نفس حبس شده ام ازاد کردم 

و موهای کیان توی دستم گرفتم و کشیدم 

لعنت بهت اه_ 

با ضربه محکمȗ که بهم زد 

شهوت تمام وجودم گرفت 

دست هاش تمام نقطه به نقطه بدنم کنکاش میکرد 

و لب و زبان دا غش روی بدنم بوسه و کبودی مȗ کاشت 

 .....
 شخص ناشناس 

منتظر بیرون ا مدن مهسا بودم 



تانیه ها، دقیقه ها گذشت ا مانیومد 

میدونستم اون بالا چه خبر ا ما مثل ا حمق ها میگفتم نه 

سرم روی فرمون کوبیدم 

و اه بلندی کشیدم 

سرم که بالااوردم 

نگاهم قفل مهسا شد لنگ میزد 

اون مردهم همرا هش بود با هم سوار ماشین شدند و رفتند 

خیال و ا فکا ر منفȗ ذهنم گرفته بود 

 اون با اون عوضȗ سکس دا شت 

 عصبی بودم مشت محکمȗ روی رون پام کوبیدم وگوشȗ از روی دا
شبورد بردا شتم 

 یک پیام به ا حد دادم تا برای ا مشب یک دختر شبیه مهسا برام جور
کنه 

 بی طاقت ماشین روشن کردم وسمت خانه روندم 



 که همون موقع گوشیم زنگ خورد 

تماس ازطرف پدر مهسا بود 

ا لماس خونین 

صدام صاف کردم 

و تماس وصل کردم 

که صدای پدر مهسا توی ماشین پیچید 

سلام پسرم خوبی- 

سلام ممنون عمو شما خوبی- 

خنده ارا مȗ کرد و با لحن مهربونȗ گفت 

آره عزیزم- 

 ȗخوشحال شدم برگشت ȗخیل

دادا شم برنمیگرده 

کلافه از سر و کله زدن با عموی که میدونستم ا خر کا ر چȗ میخواد بگه
موهای توی دستم گرفتم و کشیدم 



کا ر دا شت- 

نمیشنیدم چȗ میگفت ا ما میفهمیدم داره نصیحت میکنه که برگردید 

را ستȗ عمو شنیدم میخوا ید مهسا را شوهربدید درسته؟- 
 با شنیدن ا ین حرفم 

با ا شتیاق شروع کرد حرف زدن 

اره یک پسرخوب و ا قا ا مده بود خوا ستگاری- 

وقتȗ دیدم عيبی نداره 

مهسا هم ازش خوشش ا مد 

قبول کردم که ازدواج کنند 

پوزخندی زدم 

عموی ساده لوح من کجای کاری خبر نداری ا ین ادم ساده و ا قا چند
دقیقه پیش 

مشغول کردن دخترت بود 

ا هان چه خوب- 



عمو من کا ر دارم بȚد بهتون زنگ میزنم 

باشه پسرم- 

ا مشب بیا خانه ما یک مهمونȗ کوچک گرفتم به خاطرازدواج مهسا و
کیان 

عصبی از ا ین حرف سرم عصبی تکان دادم 

چشم حتما میام- 

 خدا نگهدار عمو 

خدا حافظ پسرم - 

ا لماس خونین 

با فکر به مهمانȗ لبخندی روی لبم نقش بست 

گوشȗ سر جاش گذا شتم 

و چهره مهسارا تجسم کردم 

 ȗبالاخره برمیگیردی به جای که باید باش



سمت خانه روندم و نقشه ای که برای اون کیان عوضȗ کشیدم بودم
برای خودم مرور کردم 

مهسا 

با لبخند لیوان شیر موز بستنȗ از کیان گرفتم 

که کنارم روی نیکمت نشست 

ممنون- 

لبخند زد و چشم هاش با ز بسته کرد 

مهسا- 

نگاهم به مردی دوختم که 
 هم زندگیم بهم ریخت 

هم باعث یک دنیا ا تفاق تلخ و شیرین شد 

جان- 

دستم توی دستش گرفت و گفت 

روز اول که با قصد و هدف اون نقشه وارد زندگیت شدم- 



هیچ وقت فکر نمیکردم به ا ین نقطه برسم 

از ا ین وضعیت نارا حتȗ؟- 

نه- 

من را ضیم هم از تو هم زندگیم هم ا ین بچه 

بهتر بریم خانه بابام ا مشب یک مهمانȗ گرفته- 

X)  شخص ناشناس (

با ا خرین ضربه ای که به دختره زدم 

ا حساس کردم گوش هام داغ شد 

و تمام وجودم شد مایȗȚ که ازم خارج شد 

با ا حساس خوبی که دا شتم و چهره مهسا که تو کل را بطه تجسم کرده
بودم 

ا نرژی زیادی گرفته بودم 

با هر با ر فکر به مهسا حس میکردم 

میتونم هر کاری بکنم 



 ȗازمرگ گرفته تا زندگ

آرام ازروی دختر بلند شدم 

و سمت حمام رفتم که صدای ا عتراض ا میز دختر توی گوش هام زنگ
زد 

 -ȗپس من چ

من ارضا نشدم 

پوزخند کوچکȗ زدم 

و نگاهم به دختر دوختم 

 پولت روی میز برداربرو ا صلا حال و حوصله ندارم وقتم صرف تو بکنم- 

چپ چپ نگاهم کرد و ازروی تخت بلند شد 

ا لماس خونین 

پوزخندی روی لبم شکل گرفت 

وارد حمام شدم ا ما صدای حرصȗ دختره را مȗ شنیدم 



با شنیدن صدای اه و نا له اش فهمیدم 

داره خودش ارضا میکنه 

صداش توی خلسه عجیبی برده بودم 
 تصور مهسا و دا شتنش جلو چشم هام رنگ گرفت بود 

با فکر به مهسا تțییرا تȗ توی پایین تنه ام حس میکردم 

یȚنȗ روزی میرسه که مهسا مال من بشه 

روزی میرسه که روی تمام بدنش کبودی بکارم 

روزی میرسه که خودم درونش بکوبم و اون هم صدای اه و نا له اش زیر
گوشم ازاد کنه 

با ا ین ا فکا ر دستم سمت ا لتم بردم و شروع به بالا پایین بردن دستم
کردم 

مهسا 

درد کمȗ زیر شکمم ا حساس میکردم 

ا ما سعȗ کردم بیخیال باشم بȚد دوش کوتاهȗ که گرفتم 

خودم روی تخت رها کرده بودم 



صدای صحبت از بیرون میشنیدم 

ا ما پلک هام فقط طلب روی هم ا فتادن میکردند 

پس بی توجه به همه چیز چشم هام روی هم گذا شتم و خوا بیدم 

نمیدونم چقدر گذشت ا ما با حس کشیده شدن پوست گردنم چشم
هام بی حال با ز کردم 

که نگاهم به کیان خورد 

که شیطون نگاهم میکرد 

و بوسه ها و گا ز هاش مهمون گردنم میکرد 

کت و شلوار مشکȗ رنگȗ که پوشیده بود بی نهایت جذا بش کرده 

الان موقعش نیست جناب- 

بیخیال حوله ام از روی سینه هام کنا ر زد و بوسه هاش سمت سينه
هام سوق داد 

ا لماس خونین 

که بی ا ختیا ر نا له ای کردم 



سرش بالا اورد و نگاه به چشم هام کرد 

هممم تو هم که ا صلا خوشت نمیاد- 

لبخند زدم و لبم بین حصا ر دندان هام ا سیر کردم 

دست هاش قاب سینه هام کرد 

و لب هاش روی گردنم کشید 

چشم هام از شدت نیا ز به هم فشا ر دادم 
 و با صدای که پر از خوا ستن و نیا ز بود لب زدم 

میخوا مت کیان تمومش کن- 

زیر گوشم نجوا گونه با اون صدای بمش گفت 

ای به چشم پرنسس- 

دستش سمت دکمه شلوارش سوق داد 

که صدای مامان به گوشم رسید 

مهسا بیادیگه- 



چشم هام کلافه بستم که کیان با صدای بلندی گفت 

الان میاد دخترا را که میشناسید- 

هنوز ا نتخاب نکرده چȗ بپوشه 

بهم چشمک ریزی زد که صدای غر غر های مامان بلند شد 

و کم کم دور 

!!ای کلک دروغ گفتن ا صلا خوب نیست ها- 

لب هاش روی پیشونیم گذا شت و خودش واردم کرد 

ȗقرار به تو و ا ین سوراخ تنگ و دا غت برسم دروغ که هیچ ȗوقت
حاضرم با هما بجنگم- 

ناشناس 

بȚد رفتن زنȚمو و صدای اون مرتیکه فهمیدم قضیه از چه قرار 

از جام بلند شدم و با لبخند رو به عمو گفتم 

من میرم یکم اب بخورم- 

عمو جواب لبخندم داد و بلند شد 



نه پسرم خودم برات میارم- 

نه ممنون زحمتون نمیدم- 

 عمو لبخند دیگه ای زد و رو به زنȚمو گفت 

 ا فرین به تربیت دادا شم- 

 زنȚمو همین طور که مشغول پوست کندن میوه برای عمو بود نگاهم
کرد و گفت 

 حامیم جان زنȚمو چای هم نخوردی- 

 اب که خوردی یک لیوان شربت حدا قل برای خودت بریز 

 حتما- 

 قدم هام تند کردم و کنا ر در ا تاق مهسا ا یستادم 

 با یکم تیز کردن گوشم تونستم صدای اه و نا له خفه ای بشنوم 

با حرص قدم هام تند کردم و وارد ا شپزخانه شدم بȚد خوردن یک لیوان
 اب از آشپزخانه خارج شدم که همون موقع مهسا هم 

 از ا تاق بیرون ا مد 



 با دیدن من لبخند زد و با ا شتیاق بțلم کرد 

 وای حامȗ بالاخره دل کندی ا مدی ا ینجا- 

 با لبخند جوا بش داد و دست هام دور شانه اش حلقه کردم 

و با چشم هام برای اون مرد خط و نشان کشیدم 

.ا لماس خونین 

صدای نحس اون مرد باعث شد 

مهسا ازم جدا بشه ا ما هنوز هم با ا شتیاق نگاهم میکرد 

اون مرد سمت مهسا ا مد و از قصد دستش دور کمر مهسا چفت کرد و
گفت 

عزیزم ا یشون معرفȗ نمیکنȗ؟- 

مهسا با صدای که خوشحا لȗ فریاد میزد جواب داد 

بهترین دوست و بهترین پسر عمو دنیا- 

 ȗادم باحا ل ȗکیان که چقدر حام ȗنمیدون

شوخ، شاد، شیطون ا صلا بمب ا نرژی 



کیان با چشم های که حسادت و خشم فریاد میزد دستش جلو اورد 

 -ȗخوشحا لم از دیدنتون جناب حام

پوزخندی زدم ودستم سمتش دراز کردم 

منم از دیدنت خوشحا لم جناب محترم- 

هر دو گاردمون سمت هم بالا اورده بودم و منتظر یک بهونه بودیم تا
بهم حمله کنیم 

مهسا با دستش ا شاره کرد بشینیم پیش بقیه 

بچه ها چرا ا یستادین بریم بشینم- 

که الان بابا به خاطر ا ینکه تȚا رفت نکردم کلمو میکنم 

کیان خنده ای ا لکȗ کرد و بوسه ای روی گونه مهسا کاشت 

بامزه بود عزیزم- 

ا ما کسȗ حق نداره اذیتت کنه 

 ȗیادت نرفته که تو مال من



مخاطب حرفش مهسا یا پدرش نبود 

من بودم و ا ین خیلȗ خوب فهمیدم 

سرم تکان دادم و سمت عمو و زنȚمو رفتم 

کنا ر عمو نشستم که عمو دستش دور گردنم ا ندا خت 

 -ȗد از مهسا نوبت تو که ازدواج کنȚعمو جون ب
 لبخند خجلȗ زدم و نقاب خوب بودن روی صورتم کشیدم 

ممنون عمو جون- 

مهسا با خنده بلند شد و روی دسته مبلȗ که من نشسته بودم نشست 

هȗ شیطون خودت کسȗ سراغ نداری- 

ا لماس خونین 

چرا یک نفر چشمم گرفته_ 

کنجکاو نگاهم کرد 

کیه؟- 

ا برو هام بالا ا ندا ختم 



یک دختر خاص و خوشگل- 

فقط رسیدن بهش یکم مشکله 

چرا؟- 

نگاهم به کیان دوختم 

ا خه یک مزا حم وجود داره- 

که اول باید از شرش را حت شم 

تا به اون دختر برسم 

کیان از حرص سرخ شده بود 

مشخص بود حرفم متوجه شده بود 

عمو ظرف میوه را سمتم گرفت 

عمو جان ادم خوب نیست را جب پدر دختری که ازش خوشش میاد ا
ینطوری حرف بزنه- 

ظرف میوه را گرفتم و سمت مهسا گرفتم و و ا شاره کردم بخوره 



با لبخند یک برش سیب بردا شت 

نه عمو پدر دختره که تاج سر منه- 

ا صلا خانواده اش فکر نکنم مشکلȗ دا شته باشه 

یک ادم مزا حم چسبیده بهش وگرنه همه چیز خوبه 

عمو که ا نگا ر داغ دلش تازه شد بود گفت 

اخ نگم پسرم همین رقیب ها و عشق و عاشقȗ ها چقدر باعث دعوا و
مرگ میر میشه - 

 مهسا کلافه بلند شد سمت کیان بره 

که دستش گرفتم 

نظرت چیه بریم شطرنج بازی کنیم- 

مثل همیشه که برای بازی شطرنج ذوق میکرد 

ا ین با ر هم با ذوق سرش تکان داد و سمت ا تاقش رفت که دنبا لش
رفتم 

که قبل وارد شدن تو ا تاق کیان دستم گرفت 

 -ȗدوست ندارم ا نقدر دور بر مهسا باش



لبخندزدم و دستش پس زدم 

من وظیفه ندارم بر ا ساس دوست دا شتن تو کاری ا نجام بدم- 

ا لماس خونین 

دندان هاش روی هم فشا ر داد و ا نگشت ا شاره اش بالا اورد 

دستش گرفتم 

بهتر دستت بیاری پایین چون. کسȗ از ما در زا ییده نشده ا نگشتش
سمت من بگیره- 

من هر طوری دلم بخواد رفتا ر میکنم به تو هم مربوط نیست 

خوب میدونم تو و مهسا یک گندی زدید که باباش ا نقدر را حت اون داد
به تو 

پس کاری نکن مثل یک مرد فدا کا ر پا پیش بزارم 

دستش از دستم خارج کرد کرد و وارد ا تاق شد 

 ȗعوض !!!

وارد ا تاق شدم که مهسا را مشغول چیدن مهره های شطرنج دیدم 



کیان هم عصبی روی صندلȗ میز کامیپوتر نشسته بود و مداد بخت
برگشته ای فشا ر میداد 

از ا شفتگیش لذت میبردم 

دقیقا همون حسȗ که من دا شتم ا ما من نمیزارم مهسا مال اون بشه 

مهسا ا تاقت هیچ فرقȗ با گذشته نکرده- 

لبخندی زد و ا طراف نگاه کرد 

دقیقا شبیه دوران بچگیمونه نه؟- 

یادته چقدر تو ا ین ا تاق بازی کردیم و شیطنت کردیم؟ 

با به یاد اوری گذشته لبخند روی لبم سبز شد 

اره یادمه- 

مهسا چند تا قدم فاصله را طȗ کرد و دستم گرفت 

بشین که قرار ببازی- 

سرم تکان دادم و مقابلش نشستم 



تمام طول بازی فقط مهسا را نگاه میکردم باذوغ و هیجان بازی مȗ کرد 

در ا خر. با بردش لبخندم عمیق تر شد 

از بچگȗ با وجود ا ینکه میدونستم چیکا ر کنم تا ببرمش ا ین کا ر
نمیکردم 

 ا نگا ر بردش و لبخندش بیشتر بهم مزه میداد 

دیدی بردم- 

گفتم برنده میشم 

 -ȗاره تو همیشه برنده میش

چه تو بازی چه زندگȗ چه 

سرم پایین ا ندا ختم و ارام گفتم 

! چه بازی کردن با قلب من 

ا لماس خونین 

با شنیدن صدای پدر مهسا که مخاطبش ما بودیم 

سمت بیرون رفتیم که با ا نبوهȗ از جمعیت روبه رو شدیم 



مهسا با لبخند و شوق و ذوقȗ که توی چشم هاش بود دست کیان
گرفت 

و برد تا با بقیه ا شناش کنه 

از اونجایی که کلا علاقه ای به فامیل ندا شتم سمت آشپزخانه رفتم و
یک لیوان شربت برای خودم ریختم 

روی صندلȗ های قهوی رنگ نشستم 

نمیدونم چقدر گذشت که 

صدای زمزمه مانند مهسا را شنیدم 

ارام سمت بیرون نگاه کردم که دیدم تکیه زده به دیوار و با صدای ارام با
 مخاطب پشت گوشیش حرف میزنه 

بهت گفتم که همه چیز با زیه- 

چند لحظه سکوت کرد و بȚد با لحنȗ که عصبانیت فریاد میکشیدجواب
داد 

 -ȗمیگ ȗمعلومه چ

بمونم با کسȗ که بهم تجا وز کرد 



و بهم دروغ گفت 

و کلا من وسیله ای برای ا نتقام میدیده 

با صدای کیان که مهسا را مخاطب قرار داد بود 

سرجام نشستم و لیوا نم توی دستم گرفتم 

همون موقعه مهسا ووارد آشپزخانه شد 

و پارچ اب از یخچال خارج کرد 

مهسا تو وا قعا کیان دوست داری؟- 

چند لحظه لبخند زد و سرش پایین ا ندا خت 

معلومه- 

مطمعن بودم یک چیزی درست نیست 

ا ما اون چیه 

فعلا با موضوع تجا وز دا شتم ا تش میگرفتم و تو ذهنم هزار مدل قتل و
 مرگ برای کیان تصور مȗ کردم 

من دوست دارم- 



چند لحظه نگاهم کرد 
 -ȗمنم تو پسر عموی من 

بلند شدم و سمتش رفتم 

نه من تو را به شکل زنȗ میبینم- 

که قرار مال من بشه 

ا لماس خونینَ 

با تȚجب نگاهم کرد 

چȗ؟- 

ا برو هام بالا ا ندا ختم و بیخیال تکرار کردم 

من تو را زنȗ میبینم که دوسش دارم زنȗ که دوست دارم مال من باشه- 

دستش نابا ور روی دهنش گذا شت 

چشم هاش درشتش از تȚجب درشت تر شد بود 

حامȗ من شوهر دارم- 



پوزخند زدم 

شوهر نکنه منظورت کیان؟- 

اون شوهرته مهسا اولا شما ازدواج نکردید 

دوما تو از اون متنفری 

سوما اون کسȗ که وا قعا دوست داره منم 

تو میخوای از اون ا نتقام بگیری میدونم 

سعȗ کرد خودش و جمع جور کنه با صدای که دچا ر لرزش شده بود و
لکنت سعȗ کرد چیزی بگه که دستم روی لبم گذا شتم 

هیس مهسا- 

تو هیچ وقت به من دروغ نگفتȗ پس دروغ نگو الان 

ا گه کمکȗ نیا ز دا شتȗ بهم بگو 

مطمعن باش ا گه خودت از بالای یک برج هم پرت کنȗ من میشم چتر
نجاتت 

پس بدون هر کاری بتونم برات میکنم 



سرش تکان داد 

ازش دور شدم و کتم از روی کاناپه بردا شتم 

با لبخند روبه عمو گفتم 

من باید برم عمو جون- 

یک کاروا جب دارم تو شرکت 

عمو ا خم کرد 

کجا عزیز دلم غذا نخوردی- 

سرم به طرفین تکان دادم 

نه دیگه یه وقت دیگه- 

از همه خدا حافظی کردم ا ما ا خرین لحظه کنا ر مهسا رفتم و نزدیک
بهش لب زدم 

 هر مشکلȗ دا شتȗ به خودم بگو- 

 ȗدوست ندارم عذاب بکش

کیان وقتȗ نزدیکȗ ما را دید سمت مهسا ا مد و دستش سمتم دراز کرد 



خدا حافظ ا قا حامیم- 

دستش توی دستم گرفتم و محکم فشا ر دادم و از خانه خارج شدم 

ا لماس خونین 

مهسا 

ا سترس تمام وجودم گرفته بود 

نکنه حامȗ را جب ا ین موضوع با کسȗ حرف بزنه 

و اون حرفش و ا براز علاقه نا گهانیش 

کلا کیش و ماتم کرد بود 

نمیدونم شاید ا گه زمان دیگه ای بود 

 الان از شدت خوشȗ روی ا بر ها بودم 

 حامȗ پسری که کلȗ خوا هان دا شت 

 پولدار، مهربون، باا خلاق 

کیان دستش روی شانه ام گذا شت که از دنیای فکر و خیال بیرون ا
مدم 



خوبی مهسا؟- 

سرم تکان دادم و نامطمئن توی چشم های کیان نگاه کردم 

که لبخند زد و دستم توی دستش گرفت و بوسید 

فکر نکنم اون چیزی فهمیده باشه 

با سرش به سفره غذا که ا نگا ر مدتȗ بود پهن شد بود و همه منتظر من
 بودن ا شاره کرد 

با کیان سمت سفره غذا رفتیم و کل شب 

مثل یک عروسک خیمه شب بازی 

فقط لبخند زدم 

و وا نمود کردم خوشبختم 

 ا ما خودم هم گیج شده بودم 

 باید کیان ببخشم؟ یا ا نتقام بگیرم 

 ا گه ا نتقام بگیرم تکلیف بچه توی شکمم چȗ میشه؟ 



 ȗحام

وقتȗ از خانه خارج شدم 
 شماره آرتا را گرفتم 

و منتظر شدم با دومین بوق بردا شت 

و صدای خسته و خوا با لودش توی گوش هام پیچید 

 با بȚد نباید به- 10لعنت بهت همه میدونن از 

من زنگ زد 

قبل از ا ینکه با ز هم بخواد ورا جȗ کنه گفتم 

ارتا برات یک کاری دارم- 

میخوام بیوفتȗ دنبال یک نفر 

ا سمش کیان وتا جای که سهند تحقیق کرد بود خلافکا ر 

خب؟ چرا ا صلا- 

نفسم کلافه بیروت فرستادم 

کاری ندا شته باش فقط کاری که بهت میگم بکن- 



باش- 

خدا حافظ 

تماس قطع کردم و ماشین روشن کردم 

ا فکا ر مسخره ای ذهنم گرفت بود 

چطوری عمو نفهمیده اون یک خلافکار؟ 

 چرا مهسا داره باهاش ازدواج میکنه؟ 

ا ما میخواد ا نتقام بگیره؟ 

قضیه تجا وز چیه؟ 

تمام ا ین ا فکا ر مثل موریانه دا شت مغزم سوراخ میکرد 

کلافه شد بودم 

ا لماس خونین 

 ȗحام

وارد شرکت شدم که جانا سمتم ا مد 



با صدای پر از عشوه و نازش گفت 

رئیس ا مروز جلسه دارید- 

با شرکت آقای ا حمدی 

سرم تکان دادم و سمت ا تاق رفتم 

که همرا هم وارد ا تاق شد 

و دستش روی بازوم گذا شت 

رئیس شما چیز دیگه ای نمȗ خوا ید؟- 

دستȗ به سینه های بزرگش که ا نگا ر دا شتن مانتو نازک سبز رنگش
پاره مȗ کردند کشید 

الان نه- 
 نارا حت نگاهم کرد 

و دستش بین پام برد و ا لتم چنگ زد 

کارت عروسȗ دختر عموتون هم ا مد- 

گنگ نگاهش کردم 



و با تجزیه حرفش کنارش زدم 

و از شرکت خارج شدم 

مهسا 

مشغول پوشیدن لباس عروسم بودم 

کمȗ در با ز کردم 

که نگاهم به کیان خورد مشغول بگو و بخند با دختر جوان فروشنده بود 

سعȗ کردم زیپ لباس بکشم 

ا ما نشد کلافه عصبی بودم 

 ا ین روز ها زود تر نارا حت میشدم 

زودتر دلم میشکست 

با زنگ خوردن گوشیم از توی کیفم در اوردم 

حامȗ بود 

 کجای- 



 ȗمیکن ȗمهسا داری چه غلط 

 ȗازدواج میکن 

 یا میخوای ا نتقام بگیری 

 لعنتȗ ا ین بچه بازی نیست 

 زندگیته 

 بțضم قورت داد 

 -ȗحام 

 اون بهم تجا وز کرد 

 اون با دوست هاش بهم تجا وز کرد 

 من حامله کرد 

 با بچه خا له ام همدستȗ کرد 

 نمیدونم میخوام چیکا ر کنم 

 ا صلا ازش بدم میاد 



 نچ نچȗ کرد 

 و با تاسف گفت 

 چرا بهم نگفتȗ؟- 

 ادرس بفرست بیام دنبا لت 

خودم ا نتقامت میگیرم 
 ا لماس خونین 

مهسا 

لباس در اورده بودم و اروم از مزون خارج شد بودم 

پشت یکȗ از ستون ها پنهان شد بودم 

و منتظر حامȗ بودم 

با تماسش گوشȗ وصل کردم 

بیا جلوی کافه ام- 

سریع خودم به اون کافه رسوندم با دیدن ماشین حامȗ سمتش رفتم و
سوار شدم 



با صورتȗ بر ا فروخته و سرخ از خشم نگاهم میکرد 

 -ȗداری میکن ȗمیشه بدونم چه غلط

میشه بدونم به نظرت زندگȗ چیه؟ 

بازی یا.... هوف 

سرم پایین ا ندا ختم که دستش روی شانه ام گذا شت 

بچه را سقط کن- 

نامزدی بهم بزن 

تا خودم نجاتت بدم 

حق اون ا شغال هم کف دستش بزارم 

با صدای که از ته قلبم بود ا هسته گفتم 

من بچه ام دوست دارم- 

نمیخوام اون هم قربانȗ نقشه های کیان بشه 

عصبی مشتش محکم روی فرمون کوبید 



اون عوضȗ الان کجاست؟- 

دا خل مزون مشغول حرف زدن با یک دختره- 

بازوم محکم فشا ر داد 

مطمعن هستȗ که حرف میزنه دیگه؟-  

به نظر من مشغول لاس زدنه 

با سقوط اولین قطره ا شکم 

دستش زیر چانه ام گذا شت و سرم بالا اورد 

من ا نقدر دوست دارم که یک قطره ا شکت- 

قلبم که هیچ روحم زخمȗ میکنه 

..ا ما اون 

اروم ا نگشتش روی لب های صورتȗ رنگم کشید 

با چشم های که معصومیت و صدا قت به تصویر میکشید گفت 

 -ȗمیشه تو مال من باش



 فقط من 

قول میدم بهترین ممکن باشم برات 

 ا لماس خونین 

... حرف هاش از ته قلبش بود یا نه مطمعن نبودم یادمه میگفتن چشم
 ها ا نȚکاس قلب هاست ا ما 

 روزی از کیان خوشم میومد ا ما با تجا وز ها و بی رحمȗ های که در حقم
کرد حسم مثل یک سکه برگشت 

چشم هام نامطمعن بستم که دست هاش پشت گردنم گذا شت و لب
هاش روی لب هام کوبید برعکس کیان که فقط قصدش از 

 بوسه مهر ما لکیت بود حامȗ قصد تطهیر و ا نتقال عشق بود 

 میبوسید پر از عشق. سرش ازم دور کرد و سرش پایین ا ندا خت لب
هاش تو دهنش کشید 

یادمه مامانم میگفت بهترین طعم دنیا پدر شدن برای یک مرد یا
 -ȗموفقیت تو کا ر الان فهمیدم ا شتباه میکرد بهترین طعم حس

 که من نسبت بهت دارم یک طعم و مزه خاص 

 سرم پایین ا ندا ختم من چȗ میخوام 



 سردرگم بودم بین عشق و نفرت 

 کلافه کیفم بردا شتم و از ماشین پیدا شدم 

حامȗ مرتب صدام میکرد ا ما من ا نگا ر فقط میخوا ستم دور بشم دور از
 همه چیز و همه کس 

 کیان 

کلافه بودم به خاطر سر و کله زدن با همسر ا شکان شانس من همیشه
برعکس بقیه بوده و هست صاحب مزون باید از قضا 

 ا شنا باشه 

 ! تمام وجودم طلب دیدن مهسا را میکرد تو اون لباس سفیدی که نشان
 میداد قرار مال من بشه فقط من 

 با صدا زدن اون زن و دور شدنش سریع سمت ا تاقکȗ رفتم که مهسا
اونجا بود در با ز کردم که با جای خا لیش روبه رو شدم 

کجاست؟ خوش خیالانه به خودم گفتم حتما رفته. سرویس بهدا شتȗ ا
ما ا ینجا که سرویس نداره با قدم و گام های سریع 

 سمت زنȗ رفتم که لباس عروس به مهسا داد مشغول جمع کردن
مروارید های سفیدی بود که کف زمین ریخته بودند 



... خانم ببخشید شما همسر من ندید؟همون خانمȗ که بهشون اون
لباس- 

 حرفم و قطع کرد و بلند شد 

دقیقه قبل از مزون خارج شدن کلید هاشون ا فتاد من رفتم۱۰ چرا دیدم
دنبا لشون که بدم بهشون که سوار ماشین یک ا قای- 

 شدن و رفتن 

یک ا قا؟- 

 ا لماس خونین 

 سرش تکان داد و زیر لب غر غر کنان دور شد 

 خوش خیالانه با خودم گفتم حتما پدرش بوده مشکلȗ پیش ا مده بود
و اون هم به خاطر عجله اش به من چیزی نگفته 

 گوشیم از جیب کتم بیرون کشیدم و زنگ زدم به مهسا و تنها چیزی که
 عایدم شد 

 صدای بوق بود 

 کلافه از مزون بیرون ا مدم و سوار ماشین شدم به پدر مهسا  زنگ زدم 



 که گویا جای بود و قبل از گفتن حرفȗ گفت باهام تماس میگیره 

 کم کم دا شتم نگران میشدم 

 چرا مهسا رفته ؟ 

چرا بهم چیزی نگفته ؟ 

 ذهنم پر از ا فکا ر مسخره شد بود 

 ماشین روشن کردم و سمت خانه پدری مهسا رفتم 

 حتما الان دیگه برگشته 

 ا ما ا گه اون مرد پدرش نباشه چȗ؟ 

 مهسا 

 کلافه و سردرگم بودم تو موقعیت بدی بودم 

 نمیدونستم چرا ا ین بازی بچگانه را چیدم 

 بازی که ا خرش همه زجر و دردش برای من بوده 

 روی جدول های خیابان نشستم و نگاهم به ادم ها دوختم 



 چیکا ر باید بکنم 

 کیان،حامȗ،بچه 

 دست هام روی پیشونیم گذا شتم 

 خدا یا ا ین چه بدبختیه 

 گوشیم برای با ر هزارم ویبره رفت 

 از کیفم بیرونش کشیدم کیان تماس میگرفت 

 باید چȗ بهش بگم؟ 

 کجام؟ 

چرا از مزون بیرون ا مدم؟ 

ا لماس خونین 

 تماس وصل کردم و سعȗ کردم ا سترسم نادیده بگیرم 

 جانم کیانم- 

 صدای نفس ا سوده اش شنیدم 



 خداروشکر خوبی مهسا کجای؟چرا از مزون رفتȗ؟- 

 لبم گا ز گرفتم جوا بی به ذهنم نمیرسید 

 نه یکم دلم درد میکرد- 

 با صدای که نگرا نȗ داد میکیشید گفت 
 چȗ چرا؟نکنه به خاطر را بطه ای که دا شتیمه اوه الان کجایی- 

 کنا ر خیابونم- 

 پشیمون و نادم کلمات و جملاتȗ ساخت که نابود و متلاشیم کرد 

 ببخشید مجبور شدم کنا ر همسر دوستم بمونم و به ارا جیفش گوش
بدم- 

 مهسا میدونم الان میگȗ وظایف همسری و پدر بودن بلد نیست 

 ا ما متاسفم الان میام پیشت 

 مرا قب خودت باش سرت بنداز پایین سریع خودم میرسونم 

 عذاب وجدان بțض شد و به گلوم و حنجره ام حمله کرد 

 خدا حافظ- 



گوشȗ قطع کردم و نگاهم به عکس کیان دوختم 

 من دارم چه غلطȗ میکنم 

 چرا یادم رفت هنوز عاشق کیانم 

 عشق درد بدی هر چقدر هم وا نمود کنȗ ازش متنفری بازم یه جای تو
یک زمانȗ که پر از نفرتȗ از گوشه کنا ر میاد 

 چشم هام شروع بع با ریدن کردند 

 که ماشینȗ کنارم ا یستاد و کیان ازش پیاده شد سرم بالا اوردم و نگاهم
 بهش دوختم 

 ا شک هام که دید محکم روی دهنش کوبید 

 خوبی- 

 سمتم ا مد و کمک کرد سوار ماشین شم 

 سریع سوار شد و دیوا نه وار شروع به روندن ماشین کرد 

 ای کاش زبونم قطع میشد لال میشدم و حوا سم به زنم بود- 

 مهسا فدات شم نفس عمیق بکش 



 نریز ا ین مروارید ها را که گلوله میشه و قلبم نشانه میگیره 

از شنیدن حرف هاش شدت ا شک هام بیشتر شد با صدای گرفته ای
گفتم 

 ببخشید- 

نگاهش بهم دوخت و دستم توی دستش فشرد 

 نگو مهسا نگو قربون چشم های ا شکیت برم- 

 من ببخش که حوا سم بهت نبود 

 دستم بالا اورد و بوسه ای روش نشاند 

 به بیما رستان که رسیدیم سریع یک ویلچر اورد و کمک کرد روش
بشینم 

 از چهره و چشم هاش نگرا نȗ و ا شفتگȗ میبا رید 

 بȚد از سونوگرا فȗ و مطمعن شدن از وضعیت بچه محکم بțلم کرد و
کنا ر گوشم گفت 

 دا شتم سکته میکردم مهسا- 

 من خر و ا حمق ببخش وقتȗ ندیدمت کلȗ دا ستان ا لکȗ ساختم 



 ببخشید که حوا سم بهت نبود ا ما از الان به بȚد اولویت همه چیز توی 

قول میدم مردونه 

ا لماس خونین 
 سرم پایین ا ندا ختم که دستش روی شانه ام گذا شت 

چیزی اذیتت کرده؟- 

 سرم تکان دادم که پیشونیم بوسید 

 بریم- 

 با کمک کیان سوار ماشین شدم 

 که قبل از سوار شدن گفت 

 اخ یادم رفت داروی که دکتر گفت بخرم- 

 عمرم یک لحظه دیگه پیشتم 

 باشه- 

 سریع سمت داروخانه رفت 



 که همون موقع پیامȗ برای گوشیم ا مد 

 بهش ا عتماد نکن- 

اون فهمیده پدرت داره یک پرونده بر علیه اش میچینه برای همین
دوباره نزدیکت شده میخواد بفهمه پدرت چقدر را جبش 

 ا طلاعات داره 

 یادت نره هیچ وقت، کسȗ که وا قعا دوست داره منم 

 ا سم حامȗ بهم دهن کجȗ کرد 

 و بیشتر سردرگمم کرد 

 -ȗاز کجا ا ین میدون 

 چند لحظه بȚد در حال تایپ شد 

 ا ما همون موقع در ماشین با ز شد و کیان وارد ماشین شد 

 هوف چقدر گرم شده- 

 بطری ا بمیوه را به سمتم گرفت 

 و با لبخند ماشین روشن کرد 



 تمام فکر و ذکرم را جب حرفȗ بود که حامȗ میخوا ست بزنه 

 اون از کجا میدونه 

 کیان به بطری توی دستم ا شاره کرد درش با ز کردم و کمȗ ازش خوردم
که سرش تکان داد و لبخند زد 

 ارام طوری که کیان نفهمه رمز زدم و پیام حامȗ خوندم 

 از اونجای که دوست صمیمȗ من از قضا یک ا شنای با کیان داره- 

 ȗکن ازش دوری کن ȗسع ȗهر جا هست 

......... اون خطرناکه ازش بȚید نیست به عنوان یک وسیله ازت ا
ستفاده کنه تا به اون پرونده برسه 

 کلمات ا خر پیام دیگه نمیدیم 

 چشم هام سنگین شد بود 

 فقط تونستم بنویسم 

 من الان پیش کیانم- 

 لوکیشنم براش فرستادم 



 که چشم هام روی هم ا فتاد و صدای خنده کیان بلند شد 
 ...قضیه چیه 

 ا لماس خونین 

 کم کم از دنیای خواب بیرون کشیده شدم 

 از شدت خواب چشم هام با ز نمیشد 

ا ما نوری که به چشمم میخورد و گرما رو سطح بدنم بهم فهموند صبح 

 با شنیدن صدای کیان چشم هام بیشتر بهم فشا ر دادم 

 هȗ مردک ا حمق یا اون پرونده کوفتȗ بهم میدی و دست از کا ر و
زندگȗ من برمیداری- 

 یا ا نشا

 نمیشنیدم بابا چȗ میگفت 

 بهتر ساکت شȗ پیرمرد کاری که گفتم ا نجام بده- 

 خشم و حرص تمام وجودم گرفته بود 

 چرا بهش ا عتماد کردم 



 اون از اول برای ا نتقام ا مد بود 

 با حس نفس های گرم کسȗ رو صورتم حتȗ تکان نخوردم 

 چشم هات با ز کن میدونم بیداری- 

 چشم های خما ر و خواب ا لودم با ز کردم و نگاهش کردم 

 چیزی نیست زود ا ین خواب و گیجȗ میپره- 

 نظرت را جب خوشگذرونȗ چیه؟ 

 ȗحام 

 با عجله با عمو تماس گرفتم و لوکیشن برای پلیس فرستادم 

 ترس از دادن مهسا مثل موریانه دا شت ذره ذره وجودم میخورد 

 با تماس عمو نگاهم به گوشȗ دوختم که صدای پر از غم و ا ندوهش
توی گوش هام پیچید 

. زنگ زد- 

 سکوتم باعث شد صداش کمȗ نازک و کم بشه و هق هق هاش بلند 



 اون دخترم..........میکشه- 

.....چه غلطȗ کردم 

... دخترم با دست خودم نابود کردم 

 دلداری دادن بلد نبود ا ما حسش درک میکردم 

 پلیس ردشون زده- 

 هول زده گفتم 

 منم میام- 

 لطفا عمو 

 چند لحظه مکث کرد و نفسش بیرون داد 
 بیا- 

 ا لماس خونین 

 مهسا 

گیج و منگ نگاهش کردم  که کمربند شلوارش با ز کرد و سمتم ا مد ا
نقدر بدنم کرخت و بدون ا نرژی بود که نمیتونستم تکان 



 بخورم 

 روم خیمه زد و بوسه ای روی پیشونیم کاشت 

 که حس ا نزجا ر تموم وجودم گرفت 

 لب هاش روی لب هام کوبید و زبان گرم و لزجش وارد دهنم کرد 

 نقطه به نقطه دهنم با زبونش طواف داد 

 لب هاش از لب هام به سمت گردنم برد 

 بوسه و کبودی میکاشت 

 تمام ا نرژیم جمع کردم 

 نکن .....کیان- 

نگاهش بهم دوخت و لباسم پاره کرد و لب هاش روی سینه هام گذا
شت مک محکمȗ زد که دلم زیر و رو شد شهوت دا شت به 

 وجودم رسوخ میکرد 

 با دستش سینه دیگه ام چنگ زد که نفسم چند لحظه قطع شد 

 زبانش ارام از سینه هام به شکمم رسوند و کمر شلوارم کمȗ پایین



کشید 

 با زنگ خوردن گوشیش هل زده بلند شد و جواب داد 

 به زبانȗ حرف میزد که نمȗ فهمیدم 

 چشم هام که طلب روی هم ا فتادن دا شتن بستم 

که درد تیزی تو بازوم حس کردم 

... هیسس بخواب مهسا فقط یک ارا مش بخش- 

 کیان 

 سوزن از دست مهسا دور کردم کمربندم بستم و گوشȗ و ا سلحه ام
بردا شتم برای ا خرین با ر نگاهم به مهسا دوختم 

 سمتش رفتم و پتو را روش کشید 

 متاسفم 

 از ا تاق خارج شدم و سمت محل قرار رفتم 

 بȚد ا ین ماجرا همه چیز عوض میشه 

دقیقه به محل قرار رسیدم ۱۵  بȚد از 



 و ماشین پدر مهسا را دیدم 

 پیاده شدم 

 که پدرش و حامȗ سمتم ا مدن 
 حامȗ عصبی سعȗ دا شت سمتم هجوم بیاره که پدر مهسا جلوش

گرفت 

 صبر کن حامȗ ا ین ادم حتȗ ارزش خشم هم نداره- 

با پوزخند نگاهش کردم که عصبی دندان هاش روی هم فشا ر داد 

 پرونده را بده من پیری- 

 چپ چپ نگاهم کرد 

 حیف دخترم که به تو ا عتماد کرد- 

 ا بروم بالا ا ندا ختم و نگاهش کردم 

 من که دا شتم خوب باهات راه میومدم- 

خودت شروع کردی پرونده درست کردن 

 ا لماس خونین 



پارت ا خر 

 اره ا ما نمیتونستم ببینم دا مادم از قضا داره خون مردم میکنه تو
شیشه- 

 شانه هام بالا ا ندا ختم 

 پرونده را بده- 

دخترم؟- 

نگران نباش نمیخوا مش به درد من نمیخوره دلم زده دیگه- 

 چپ چپ نگاهم کرد و پرونده را جلوم پرت کرد 

 پرونده را بردا شتم و سمت ماشین رفتم 

 را ستȗ یک ا شنا دا شتم که خیلȗ کمک کننده بود تمام شوا هد از بین
 برده- 

 و الان پلیس هم نمیاد چون مدرکȗ نیست 

 از قوا نین که خبر دارید 

 دستم سمت در ماشین بردم که درد تیزی تو شانه ام حس کردم 



 مهسا 

 کم کم چشم هام با ز کردم 

 تمام ا تاق غرق تا ریکȗ بود 

 از بچگȗ از تا ریکȗ وحشت دا شتم 

 کیان...کیا.... کجای ....من از تا ریکȗ.....میترسم- 

 با جواب نگرفتن ازش 

 با کمک دیوار پریز پیدا کردم و ا تاق از اون تا ریکȗ خارج شد 

ا ما توجه ام جلب ا ینه شد و نوشته روش 

 سلام مهسا- 

 وقتȗ بیدار شدی یکم غذا بخور غذای مورت علاقه ات میدونم الان ازم
متنفرم 

 ا ما همه حرف های که را جبم زدن ا شتباه 
 من با قصد و هدف نیومدم سمتت 

 پدرت از قصد اون پرونده را چید 



 تا من از زندگیت حذف کنه 

 وقتȗ پرونده را بگیرم میام 

ȗدو تا بلیط کنا ر تخت برای ا لمان باورت میشه قرار دو تایی با هم زندگ 
 کنیم به دور از همه ا لبته سه تایی با بچمون 

دوست دارم حتȗ ا گه همه بگن ا شتباه 

 نمیدونم چرا با اون نوشته ها تمام خاطرا تم با کیان توی ذهنم نقش
بست 

 خاطرات خوب و بد زیاد دا شتیم 

 ا ما ا ین بین علاقه هم بود 

 شاید کل را بطمون بر مبنای ا نتقام بود ا ما عشق هم توش بود سمت
بلیط ها رفتم که نوشته کوچکȗ روش بود 

بلیط های من و همسرم برای یک زندگȗ خاص- 

 با زنگ خوردن گوشیم سمت جای رفتم که صداش میومد 

 روی میز بود 



 تماس جواب دادم که صدای حامȗ توی گوشم زنگ زد 

 کجای مهسا نگرا نتیم- 

 نگران نباش اون عوضȗ پاش از زندگȗ هممون کند شد 

 با صدای پر از تمسخر گفت 

 ا لبته حتȗ از زندگȗ خودش- 

 -ȗچ

 بیخیال و بدون حس گفت 

 عمو به یکȗ از رقیب هاش گفته بود کجا قرار داریم اون حسابش رسید- 

 گوش هام شروع کرد سوت کشیدن 

 نه نه ممکن نیست- 

 کیانننننن 

با گذشت زمان فاصله ام از خانواده ام بیشتر میشه 

چند ماهȗ از اون روز ها گذشته 



 جدا گانه زندگȗ میکنم کیان کلȗ ا موال به ا سمم کرد بود 

حامȗ چند با ر ازم خوا ستگاری کرد ا ما تنها جوا بی که دا شتم نه بود 

 بچه ام بدنیا ا مد بود 

 به جای یکȗ دو تا بود 

 ا میر کیان که تمام رفتارش کپی کیانم بود 

 و کیانا دختر شیطونȗ که مثل پدرش چشم هاش پر از شرارته 

 نمیدونم تا کȗ میتونم دوام بیارم 

 ا ما تا همیشه عاشق مردی میمونم 

 که شاید دوستم دا شت 
 ........شاید شاید 

.....شاید شاید

پایان فصل دوم 


